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استون و سیاست و کوری تعمدی آمریکا
رابطه تو با  هالیوود چگونه است؟

گفتنش ســخت اســت. تنها خانــه ای که من 
داشــته ام کمپانی برادران وارنر بــوده. در دهه 90 
من چهار فیلم برای برادران وارنر ســاختم. قاتلین 
بالفطره، جی اف کی، بهشــت و زمین و هر یکشنبه 
معین. بــا تغییر مدیریــت و رفتن  تری ســمل اما 

همه چیز تمام شد. 
نیکسون چه؟

جــای دیگــری ســاختمش. در کل مــن خانه 
مشــخصی در  هالیوود نداشــتم و ندارم. یک فیلم 
این جا ســاخته ام، یکی آن جا. البته همیشه دنبال 
یک رابطه دایمی با یک کمپانــی بوده ام و هیچ گاه 
هم به این خواسته نرســیده ام. مثل رابطه برادران 
وارنر با کلینت ایستوود که ازش محافظت می کند. 
البته اســکندر را پخش کردند، اما زجرم دادند. آلن 

هورن از فیلم های درجهR  متنفر بود. 
اســکندر  مجــدد  ورژن  شــنیده ام 

سودآورترین دی وی دی آن کمپانی بوده...
دقیق نمی دانــم اما می دانم که خــوب فروخته. 
البته دو نســخه ویدیویی از این فیلم هســت. یکی 
را در  ســال 2007 و دیگــری را در ســال 2014 
تدوین کردم و این نسخه جدید که به تدوین اصلی 
کارگردان معروف شــده بهترین نســخه این فیلم 
است. من از نسخه اکران شــده در سینماها ناراضی 
بــودم. با عجله تدوین شــده بــود. می توانم بگویم 
اشتباه من بود که کارکردن با شــتاب را پذیرفتم. 

باید می جنگیدم که این کار را نکردم. 
در نگاه به کارنامه ات پیداســت همیشــه 
خواســته ای بدانی تاریخ چگونه به ما گفته 
شده و ما چگونه از تاریخ سردرآورده ایم. این 

را در اسکندر به وضوح می شود دید...
درست اســت. درباره فیلم اســکندر باید بگویم 
تاریخ و البتــه رابطه بطلمیوس بــا او بخش مهمی 
از انگیزه مــن برای ســاخت این فیلم بــود. انگار 
صفحات مربوط به رابطه بطلمیوس با اســکندر را 
از کتاب های تاریخ حــذف کرده اند. او نزدیک ترین 
آدم به اســکندر بود، حتی زندگی اســکندر را نیز 
درســت پس از مرگش بطلمیوس نوشته است. این 
داستان ها البته در گذر زمان رنگ افسانه و اسطوره 
گرفته اند که گریزناپذیر اســت. به هرحال آدمی در 
حد و اندازه اسکندر آن قدر نزدیک ساحت اسطوره 
هست که داســتانش نیز رنگ اســاطیری داشته 

باشد... 
با توجه به احاطــه فراوان تو بــه تاریخ، 
مشــتاقم بدانم خودت را سینماگر می دانی، 

تاریخ نگار یا چیزی میان این دو؟
قطعا چیــزی بین این دو نیســتم. من عاشــق 
تاریخم. با این که به طور رســمی در رشــته تاریخ 
تحصیل نکرده ام امــا می توان گفــت از 2008 به 
این ســو به مدت پنج سال برای ســاخت مجموعه 
داســتان های ناگفتــه آمریــکا دوبــاره وارد کالج 
تاریخ شــدم. پیتر کازنیک، نویســنده همکار من 
در داســتان های ناگفته آمریکا که 35 ســال است 
در دانشــگاه تاریخ تدریس می کند، باعث شــد با 
کتاب های زیادی آشــنا شــوم. آن زمــان بود که 
متوجه آن واقعیت تکان دهنده شــدم که پاسخی 
به پرســش های افــرادی کــه تاریخ را به شــکل 
رسمی و دیکته شده اش نمی خواهند، وجود ندارد. 
درواقع نه تنها پاســخی نمی دهند، بلکه کاری مثل 
داســتان های ناگفته آمریکا را که ما ساختیم اساسا 
نادیده گرفتــه و انکار می کنند. ممکن اســت فکر 
کنید تاریخی که ما ارایه دادیم و چنین با بی مهری 
روبه رو شــد، به دلیل چرت وپرت بودنش است که 
جدی گرفته نشد. اما این گونه نیست. کار من و پیتر 
را تاریخدانان سرشناس تأیید کردند. اما رسانه های 
تثبیت شده که آشــکارا دست راستی هستند، اصلا 
اشــاره ای به چنین مجموعه ای نکردند. این را فقط 
می توان یک نوع کوری باورنکردنی دانســت که در 
کشوری که ادعای فرهیختگی دارد رخ داده است....     
این کوری تعمدی است و کسانی از کوری و 

جهل مردم سود می برند؟ 
داســتان های ناگفته آمریکا جواب این ســوال را 
می دهد. در کل به قشر پرسشگر نگاه نکنید، کسانی 
مثل نویسندگان مجله تایم اینجور فکر نمی کنند. 
آنها نمی تواننــد ترجمه و تحلیل دیگــری از مثلا 
جنگ دوم جهانــی را بپذیرند. اما مــا می دانیم که 
جنگ دوم پایه سیاســت های جدیــد جهانی بوده 
است. از 1890 به بعد آمریکا همواره سلطه جو بوده. 
جنــگ فیلیپین، کوبا،  هائیتی، ویتنــام و آمریکای 
لاتین چند مثال کوچکند. وودرو ویلسون با گفتن 
»دنیا باید برای دموکراســی ایمن شود« تغییرات 
جهان را تســریع کرد و البته نتوانســت به هدفش 
برســد. روزولت نیز یکی از بزرگترین رهبران دنیا 
بود که بیشــترین تلاش را در ایــن جهت به عمل 
آورد. او ســعی کرد با توافقی ســه جانبه با استالین 
و چرچیل روش جدیدی برای اداره دنیا پیشــنهاد 
دهد. می توانم بگویم اگر روزولت در  سال 45 از دنیا 
نمی رفت، ممکن بود تاریخ معاصر یکســره متفاوت 
با شــکل فعلی نوشته شــود. اما جانشینش ترومن 
آن قدر کوته فکر بود که امکان موجود را نمی فهمید. 
روزولت دنیا را به مثابه یک پیکــره واحد می دید با 
محوریت سازمان ملل و می توانم بگویم اگر او زنده 
می ماند دنیا هرگز این جنگ های اخیر را نمی دید. 
او همانقدر که با روس های کمونیســت مخالف بود، 
با امپراتوری بریتانیا نیز مشــکل داشت. از لحظه ای 
که روزولت مرد، آمریکا شــروع کرد به نفع نازی ها 
کار کــردن. کمک به فــرار شــماری از نازی ها به 
آمریکای جنوبی ازجمله این اشــتباهات است. یک 
نکته دیگر نیز هســت، در جنگ دوم می بینید که 
روس ها دارند از خودشــان دفاع می کنند، درنهایت 
هم وقتی ماشــین جنگــی آلمــان از کار می افتد، 
چرچیــل می گوید برنــده واقعی جنــگ، روس ها 
هستند. اما ما چه؟ آمریکا برای چه جنگید و کشته 

داد؟ دلیل منطقی برای این موضوع وجود ندارد.
این درست اســت که بیشتر ســربازان 

شوروی در استالینگراد کشته شدند؟
حداقل 500هزار نفر در آن نبرد کشــته شــدند. 
بیشتر از کل کشته های آمریکا در کل جنگ. مردم 
آمریکا با دانســتن این نکته به اســتالین علاقه مند 
شدند و عکس او را به عنوان قهرمان روی جلد مجله 

لایف آوردند. 
نگفتی سود اصلی را چه کسی می برد...

سود به کســانی می رســد که امروزه با چیزی به 
نام انتخابــات زندگی های ما را کنتــرل می کنند، 
درحالی که گزینه چندانی بــرای انتخاب در اختیار 
مردم نیســت. خود دموکرات ها و جمهوریخواهان 
نیز اختیار چندانی ندارند. کارهــا باید مطابق یک 
برنامه کلــی پیش برود. دلیــل جنگ های تکراری 
آمریکا همین بی اختیاری عمومی اســت. ما همگی 
تماشاگران این بازی هستیم. ســوئیچ این ماشین 
دســت کســانی دیگر اســت که یکی را می توان 
وال اســتریت خواند. فکر می کنید چرا وال استریت 
کلینتــون را ترجیح می دهد؟ جواب واضح اســت. 
او مدت هــا وزیــر امورخارجه بوده و با مناســبات 
آشناســت. از نظر شــخصیتی هم مثل کاندیدای 
دیگر آشــغال نیســت کــه حمایــت از او هزینه 
داشته باشــد. آنها می دانند هیلاری کاری که آنها 
می خواهند انجــام خواهد داد. مهم ترین چیزی هم 
که می خواهند این است که خودشان سالم و ایمن 

باشند.  
جمله ای در فیلم اسنودن نوشته اید با این 
مضمون که »هر اتفاقی کــه می افتد به نفع 

صنایع نظامی است« ...
خیلــی این جملــه را دوســت دارم. هیچ بحثی 
هم در آن نیســت. تمام بحث جمهوریخواهان این 
اســت که ما به عنوان قوی تریــن امپراتوری تاریخ 
باید قدرتمندتر شــویم. در سوی دیگر نیز کلینتون 
ایســتاده که در تمام جنگ های ســالیان اخیر از 
بمباران بلگراد تا جنگ عراق حضور پررنگ داشته و 
یکی از مسئولان تمام خون های ریخته شده است. او 
اشتباهات زیادی هم داشته که شادی اش از سقوط 
لیبی یکی از بزرگترین شان بود. دولت های سکولار 
لیبی و ســوریه بــا جایگزین هایشــان قابل قیاس 
نیستند. همین که روبرت کاگان، تاریخدان نئوکان 
می گوید رئیس جمهوری بهتر از هیلاری کلینتون 
در اجرای سیاســت خارجی نئوکان ها پیدا نخواهد 

شد، تکلیف همه را درباره او روشن می کند.   
ظاهرا وقتش رسیده آستین بالا زده و وارد 

میدان سیاست شوید...
من سیاستمدار نیســتم. فیلمسازم. قدرت 

من در قصه گویی است؛ در این که داستان را جوری 
روایت کنم که جذاب باشــد. داســتان های ناگفته 
آمریکا برای من چالش بزرگی بود. اسنودن نیز. این 

دو کار عکس العمل من به اتفاقات دنیا بودند... 
در فیلم اســنودن یک لحظه الیور استونی 
هست که می گوید نیم قرن گذشته امپراتوری 
آمریکا را در خون و پــول و نفت خاورمیانه 
می توان خلاصه کرد و آینده این امپراتوری را 
در مراقبت، نظارت، جنگ سایبری و امنیت 
مجازی، یعنی این روزها مجموعه های صنایع 

نظامی نبرد جدیدی را انتظار می کشند؟
انتظار نمی کشــند، بلکه این نبرد شــروع شده 
است. جنگ ســایبری امروز، آینده را شکل خواهد 

داد. 
با این اوصاف جنگ هــای بعدی نبردهای 

فراملی خواهند بود...
تقســیم دنیا به دو جبهه آمریکا و شریک بنیان 
فکــری آمریکایــی اســت. در این تقســیم بندی 
روسیه نخســتین تهدید کننده آمریکا است، ایران 
و چین دوم و سوم و تروریســت ها نیز آن پایین ها 
هســتند. نکته بامزه این اســت که آمریــکا هنوز 
روســیه را تهدید می داند، درحالی که سیاست های 
آنهــا در احترام به حقوق کشــورها و ایجاد آرامش 
در خاورمیانــه درســت تر و منطقی تــر از آمریکا 
بوده است. اما ما در صربســتان، یوگسلاوی قدیم، 
آفریقا، عراق، لیبی و الان هم در ســوریه برخلاف 
خواســته های مردم آن جا عمل کرده ایم. می شود 
گفت کندی آخریــن امید آمریکا برای ایســتادن 
مقابل عناصر نظامی گــری در آمریکا بود. الان هم 
کاش برنی ســاندرز می توانســت رئیس جمهوری 
شــود، نه هیلاری یا آن ترامپ دیوانه. این که برنی 
ساندرز ظاهرا به سیاســت خارجی فکر هم نکرده 
بود، شاید می توانست به انزوای آمریکا انجامد و به 

نفع دنیا و البته خود آمریکا باشد. 
پس طرفدار انزوای آمریکا هستی؟

البته. اگر آمریــکا تحت تأثیــر محافظه کاران و 
وال اســتریتی ها این همه جنگ به وجود نمی آورد، 
دنیا شــکل دیگری می گرفت. وال اســتریتی ها از 
روزولت متنفر بودند. پدر من نیــز یکی از آنها بود. 
در  ســال 1946 ترس از بازگشت دوران 
رکــود، وال اســتریتی ها را وادار 
به تــلاش برای الغــای قوانین 
تصویب شده توســط روزولت 
کرد. آیزنهــاور درنهایت تمام 
برنامــه روزولت را مســکوت 
گذاشــت تــا این کــه نوبت 
ریگان رســید که توانست کار 
آیزنهاور را تکمیل کند. بوش 

هم می خواســت بیمه و سیستم ســلامت را کاملا 
خصوصی کند که یک اقدام ایدئولوژیک بود.   

ایدئولوژیک یا سودمحور؟
این سیاســت به کارگران بازمی گــردد. درواقع 
ریشه در اعتصابات ســال  1870 و آن حوالی دارد. 
آن اعتصابــات مالکان و صاحبــان کارخانه ها را که 
به شــیوه ادبیات رایج در انقلاب فرانســه در تاریخ 

بارون های دزد خوانده می شوند، دیوانه کرده بود. 
استون و سال های جوانی...  

بگذریم... مشتاقم بیشتر درباره دوران کودکی تو 
در نیویورک آن روزگار بدانم...

داستان کســل کننده ای اســت. من در مدارس 
محافظه کار درس خوانده ام. بعد هم به دانشگاه ییل 
رفتم که تکلیف آن نیز روشــن است. پدر و مادرم از 
هم جدا شده بودند و فکر می کردم دنیا برای من به 
پایان رسیده. احســاس تنهایی و ترس وحشتناکی 
داشتم. نمی دانســتم چه می خواهم و تنها چیزی 
که می دانســتم چیزهایی بود که نمی خواستم که 

یکی شان این بود که در وال استریت کار کنم.
همکلاســی هایم را نیز دوست نداشتم. می دانید، 
بوش یکــی از همکلاســی های من بــود. در کل 

نمی توانستم در ییل ادامه دهم.  
دختران  از  یکــی  عاشــق  می گوینــد 

تشویق کننده شده بودی...
راســت می گویند. یک رمان به نام رؤیای شبانه 
یک کودک نوشــته ام که داســتان آن روزهاست. 
چند فصل از آن نیز درباره ویتنام اســت. این رمان 
به زندگی در نیویورک دهه 60 که همه چیز درحال 
تغییر بود، می پردازد. رفتن به ویتنام برای من بسیار 
دشوار بود. نخستین بار به عنوان معلم رفتم. بعد به 
این دلیل که می خواســتم راهی را کــه آغاز کرده 

بودم تا پایان طی کنم، دوباره به ارتش برگشتم... 
آن روزها اســیر و عبید کنــراد بوده ای. 

درست است؟
جنگ، کنراد، همینگوی. مــن آن رمان را در 19 
سالگی ام نوشــتم، زمانی که از ویتنام برگشته بودم 
و می خواستم به ارتش رفته و دوباره به ویتنام بروم. 
درواقع پیش از این که جنــگ واقعی را تجربه کنم، 
آن رمان را نوشــته بودم. بعدها البته بخش هایی از 
آن موقع نگارش ســناریوی جوخه به دردم خورد. 
اگر جنگ در فیلم جوخه را با جنگ در رؤیای شبانه 
یک کودک مقایســه کنید، متوجه خواهید شد که 
واقعیت جنگ در این دو کار بســیار بــا هم تفاوت 
دارد. نگاهم در رمان، نگاه یک جوان رمانتیک است 

که تازه وارد مناسبات این جهان شده...
پس می خواستی نویسنده شوی؟

در 19 ســالگی بله. می خواســتم نورمن میلر یا 
جیمز جویس شــوم. اما همان روزها که تازه رمانم 
چاپ شده بود، متوجه شدم نمی شود با نویسندگی 

روزگار گذراند.
هنوز هم نمی شود...

و البته همان زمان بود که رفتــم ویتنام و آن جا 
فهمیدم در آن شــرایط عکاســی تنها راه برقراری 
ارتباط است. این باعث شد بعد از جنگ بروم مدرسه 
فیلمسازی. من همیشه نوشتن را دوست داشتم اما 
هیچ وقت این میل را نداشــته ام که یک رمان دیگر 
بنویسم. فیلمسازی در این وسط یک راه میانه بود. 
فکر می کردم نگاه خوبی دارم اما نمی توانم فیلم های 
بزرگ بسازم. من تجربه سال ها نادیده گرفته شدن 
و احساس پس زده شــدن را دارم. تقریبا همه ساله 
یک یا دو فیلمنامه می نوشتم اما در پایان می دیدم 
این یکی هم به نتیجه نرســید. بارها دلم شکست. 
پرم از تجربه شکست و پیش از هر موفقیتی حداقل 
ســه شکســت بزرگ را تجربه کرده ام. من صدها 

فیلمنامه ردشده در اتاق کارم دارم.
تا این که در  ســال 1978 قطار سریع السیر 

نیمه شب را نوشتی و اسکار بردی...
و بعد برنده اسکار شدم )می خندد(.  سال 1983 
وقتی داشــتم صــورت زخمی را می نوشــتم، فکر 
می کنم گران ترین سناریســت شــهر بودم. رکورد 
دســتمزد را داشــتم. موفق و پرطرفــدار بودم اما 

نمی خواســتم آن جا بمانم. می خواستم سالوادور را 
بسازم. 

روی  منتقدان  یکجورهایی  نمی کنی  حس 
تو زوم کرده اند؟

من همیشه بحث انگیز و تحریک کننده بوده ام. نه 
دلیلش را می دانم و نه این که کاری ازم برای اجتناب 
از این قضیه برمی آید. همیشــه کاری را انجام دادم 
که فکر کرده ام درســت اســت. این ذات من است. 
البته به این معنا نیســت که حق با من است اما این 
حق را دارم که ســوالاتم را مطــرح کنم. در ضمن 

هیچ گاه هم برای پول فیلم نساخته ام.  
وقتی جی اف کی بیرون آمــد، موفقیت و 
فراگیری عجیب وغریبی به دســت آورد. آیا 
این را بزرگترین موفقیت کارنامه ات می دانی؟

از نظر افزایش آگاهی های اجتماعی، بله. آن فیلم 
باعث شد پرونده های زیادی دوباره گشوده شوند و 
اطلاعات فراوانی رو شود. همچنان هم این موضوع 
ادامه دارد و در ســالیان اخیــر کتاب های تاریخی 
زیادی دیده ام که به عنوان منبع تحقیق به این فیلم 

اشاره کرده اند. 
در جایی اسنودن را کســی نامیده ای که 
فارغ از موضوع پرونده هایی که افشــا کرده، 

دست های افراد زیادی را روکرده است...
جیمز وولســی که در دوره کلینتون رئیس سیا 
بود، گفتــه که اســنودن نه تنها باید اعدام شــود، 
بلکه اعدام او باید به شــیوه دارزدن باشد. هیلاری 
کلینتون نیز او را ســزاوار ســخت ترین مجازات ها 

دانسته. اینها مثلا دموکرات های ما هستند...
به  دوست داری فیلمت چه دســتاوردی 

ارمغان آورد؟
این که دولتمــردان بفهمند کنتــرل همه چیز 
بی فایده اســت. آمریــکا ایــن روزها خــود را در 
بوروکراســی و پول غرق کرده. امنیت، مسأله اصلی 
این روزهاست. اما یک ســری اصول حیاتی هستند. 
به هر بهانــه ای حتی موضوع مهمــی چون امنیت 
نیز نباید نامه های مردم را خواند، در خانه هایشــان 
شــنود گذاشــت،  ایمیل هایشــان را نظارت کرد، 

تلفن هایشان را کنترل کرد و... 
سازندگان شان  نیات  خلاف  فیلم ها  بعضی 
عمل می کننــد. پدرخوانده بعد از مدتی بدل 
می شــود به الگوی رفتــاری مافیا، صورت 
الهام بخش می دانند  را گنگســترها  زخمی 
یا وال اســتریت تو کاتالوگ حرص و آز لقب 

می گیرد...
قطعــا. وقتــی وال اســتریت 2 را می ســاختم، 
بســیاری از کارگزاران بورس می گفتند که با دیدن 
وال استریت به کار در این عرصه علاقه مند شده اند. 
سینما اعتیادآور است. مردم با دیدن یک نوع رفتار 
آن را تکرار می کنند. این البته نکته خطرناکی است. 
این که نیکســون تحت تأثیر فیلم پاتن بوده، نیاز به 
گفتن نــدارد. این که جورج بــوش تحت تأثیر فیلم 
ســقوط بلک هاوک بوده، واضح اســت. پرل  هاربر 
نمونه دیگری اســت. بعد از جی اف کی بود که سیا 
تصمیم گرفت حضورش را در  هالیوود بیشــتر کند 
و از این طریق تأثیر فراوانی بر ســینما و تلویزیون 
گذاشــت. هوم لند و 24 آیا باعث و بانی دیگری جز 

سیا دارند؟ 
تو فیلم هایــی داری که می تــوان آنها را 
توهم زا خواند. آیــا واقعا موادمخدر و عرفان 
کاســتاندایی در زندگی ات نقــش زیادی 

داشته اند یا دارند؟
ســال های ســال. از آنها نیســتم که هزاران بار 
اسید زده باشم اما در جوانی مواد زیادی را امتحان 

کرده ام. 
آدم جست وجوگری بودی؟

زیاد. در دهه های 60 و 70 رسم روزگار چنان بود. 
من هم جدا از دیگر جوانان نبودم. می خواســتم هر 
چیزی را خودم کشف کنم. من کشورهای زیادی و 
خیلی چیزها را دیده ام و بــا این که بیش از نیمی از 
آنها از یادم رفته اما نیم دیگرش در ذهنم هســت و 

گاهی به کمکم می آیند...

استون و فوتبال و تمام آن مالکان لعنتی...
شنیده ایم طرفدار پروپاقرص فوتبال هستی...

 خب، مــن فیلم هــر یکشــنبه معین را ســاخته ام کــه تمامــا درباره 
فوتبال است...

خیلی ها این فیلم را بهترین فیلم فوتبالی تاریخ سینما می دانند...
خب خیلی ممنون. اما باید بگویم ما کمترین همکاری از آن بیشــرف ها 

ندیدیم. منظورم به فدراســیون فوتبال اســت زیرا تا جایی که توانست 
پدرمــان را درآورد. به تمام تیم هــا و بازیکنان گفتند بــا ما همکاری 
نکنند. به این دلیل من از لیگ فوتبال آمریــکا متنفرم. پول، لیگ را 
فاسد کرده. مالکان تیم ها بسیار بسیار پولدارند و این باعث شده یک 

انحصار تمام و کمال ایجاد شود.
بگذار از این جا شروع کنیم، فدراسیون فوتبال آمریکا 

نمی تواند نمونه ای روشنگر از اقتصاد آمریکا باشد؟ وقتی 
می بینیم که برخلاف چند ستاره معدود بیشتر بازیکنان 
وضع زندگی اســفباری دارند و در عوض مالکان تیم ها 
روزبه روز ثروتمندتر می شــوند، به نظر نمی رسد یک 

جای کار می لنگد؟ 
مــن روزهایی را که صحبــت از آغاز لیگ جدیــد بود یادم 
هســت. مالکان تیم ها آدم های درست و حســابی تری بودند. 

کســی مثل ادی دی بارتولو، مالک سانفرانسیسکو آن قدر تیم و 
بازیکنانش را دوست داشت که پول فراوانی به تیم تزریق کرد؛ تا 

بازیکنان حس کنند یکی هوای آنها را دارد. این مثل همان اتفاقی 
است که در سیستم اســتودیویی  هالیوود افتاد. آن زمان یکی مثل 
اســتیو راس در کمپانی برادران وارنر بود که عاشق استعدادها بود و 
با بستن بهترین قراردادها کاری می کرد افراد احساس راحتی کنند.

امین فرج پور| یادم می آید زمانی منتقدی نامدار درباره الیور استون گفته بود، او سازنده دو تا از بهترین و دو تا 
از بدترین فیلم های تاریخ سینماست و این یعنی که استون از جسورترین آدم های این دنیاست. این فیلمساز 
جسور اما قطعا بیشتر از دو فیلم درجه یک در کارنامه اش دارد. کافی است درباره جوخه، وال استریت، متولد 
چهارم جولای، قاتلین بالفطره، نیکسون و جی اف کی فکر کنید تا برایتان ثابت شود او بسیار بیشتر از دو فیلم 

ماندگار در تاریخ سینما دارد...
در یکی از بهترین صحنه های فیلم های الیور استون، دانالد ساترلند در یک مونولوگ نفسگیر 10صفحه ای به 
بهانه ترور جان اف کندی 50 سال تاریخ امپریالیستی آمریکا را تحلیل می کند. ظاهرا خود استون نیز با کاراکتر 
او موافق است؛ چراکه عقیده دارد »ترور کندی اتفاقی است که می تواند برای تحلیل کل تاریخ این کشور کافی 
باشد. این که ترور چرا و چگونه به وقوع پیوست، جز افکار عمومی برای کس دیگری اهمیت ندارد. اسوالد، روبی، 
کوبا، مافیا و هر چیز دیگری که دولتمردان می گویند، فقط بخشی از بازی قایم موشک هستند. اینها فقط برای 
این مطرح می شوند تا حواس ملت از ســوال مهم پرت شده و کسی نپرسد چرا کندی کشته شد و چه کسی 
از ترور او سود برد یا چه قدرتی توانست روی اتفاق به این بزرگی سرپوش بگذارد؟ این پرده پوشی را در تمام 

اتفاقات این کشور ازجمله ویتنام، عراق، یازده سپتامبر و ... می بینیم«...   
پرسشگری ویژگی مهم آثار الیور استون است. بیشتر کاراکترهای به یادماندنی فیلم های او پرسش های فراوانی 
مطرح می کنند که پاسخ آنها می تواند به تحلیل دنیای امروز بینجامد. آنها برای پرسش هایشان می جنگند. از 
اسکندر تا ریچارد نیکسون، از گوردون گکوی وال استریت تا جیم گریسون همه و همه برای رسیدن به چیزی 

می جنگند. استون همیشه عاشق جنگاوران، خلاقان و البته منتقدان و پرسشگران بوده است...   
در گفت وگویی که می خوانید الیور استون که به خاطر مواضع عریان و بی پرده اش معروف است، درباره فوتبال، 

آمریکا و البته جست وجوی همیشگی حقیقت صحبت کرده است...

الیور استون از سیاست، آمریکا و سینما می گوید

 سیاستمدار نیستم
 فیلمسازم...


